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ÖZET 

ABSTRACT 

Sa'di Shirazi ,the poet of seventh century, is one of the poets and 

eloquent speakers who pays attention to education and  has educa-

tional and moral ideas posted in stories and fictions and allegories.  

Since there are a lot of advices and percepts beyond his two myste-

rious books, Golestan and Boostan, this research tries to analys his ed-

ucational vote with descriptive approach. Results show that childhood 

and teenagery ages are the most important years for improving educa-

tional steps.  He believes, both genetic and environment affect the 

childs education. And he also mentions the individual variations as an 

effective parameters in education. This research clamied that the rela-

tion between science and action are important in education. 

He recongnized its important to motivate childs to work and act and 

decline and blame laziness.  He improves this approach to education 

by using advices and telling stories and also questions with answers.  

His most important aim is to educate people to be the righteous crea-

tion. 

                                                      
 Urmiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, email:  fatememo-
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 چکیده

 و شاعر هر از بیش ايران، هفتم سدۀ در ايران بزرگ متفکّر شاعرو شیرازی، سعدی

 در را روشنی اخلاقی و تربیتی نظرات و تربیت انديشیده و تعلیم به زمین، خاور سخنور

 از.است داشته روشن بیان و جذاب و شیوا رسا، بسیار حکايات و داستانها و تمثیلها کسوت

 پند ماندگار اثر دو اين بوستان و گلستان از گفتاری و داستان حکايت، هر در که جايی آن

 توصیفی تحلیلی روش به را او تربیتی آرای تا است آن بر پژوهش اين نهفته است، اندرزی و

 روشنی به گرا انسان شاعر اين که را تربیتی واخلاقی الگوی تا دهد قرار ومداقه بررسی مورد

 که سعدی دارد آن از نشان پژوهش برآيند .دهد نشان نموده، ترسیم هايش سروده در

 وهم توارن هم که باوراست براين او .میداند تربیت مراحل مهمترين از را ونوجوانی کودکی

 تربیت در هم را فردی اختلافات حال عین در .دارند شگرف کودک تأثیری تربیت بر محیط

 مهم را (کوشش و کار) وعمل علم رابطه تربیت در او.نمیگیرد ناديده کودک پذيری

 به ترغیب :مهم اصل دو اين ونوجوان کودک تربیت در که دارد اعتقاد رو اين از .میپندارد

 او تربیت و تعلیم روشهای .داشت نظر مد بايد را وکاهلی تنپروری مذمت و کوشش کارو

 مهمترين .پاسخ و پرسش به توجه و تمثیل ،بیان واندرز پند از گیری بهره بر است مبتنی

 .میباشد عبد صالح يا خوب انسان پرورش تربیت، و تعلیم بزرگ انديشمند اين هدف

 .پند وعمل، علم ومحیط، توارن فردی، اختلافات تربیت، و تعلیم سعدی، ها:کلیدواژه

 مقدمه

تعلیم: بیاموختن، بیاگاهانیدن، آموزانیدن، آگاه کردن، کسی را چیزی آموختن،  تربیت، 

پروردن، پرورانیدن است. )دهخدا، ذيل تعلیم( گروهی از انديشمندان بر اين باورند که 

اند که دو مترجمان تصور نموده ( است وEducationواژۀ تعلیم و تربیت، ترجمة کلمة )

و  توانند جايگزين اين کلمه باشند. لذا، تعلیمتنهايی نمیواژۀ تعلیم و تربیت، هیچیک به

تواند ( میEducationاند. با اين تفاوت که )تربیت را با هم جايگزين فارسی آن نموده

وزگاران ندارد. در ربه صورت فعل، قید و صفت بیايد، لیکن تعلیم و تربیت اين ويژگی را 
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را به  «تربیت»پیشین، بزرگان و انديشمندانی نظیر سعدی، خواجه نصیر و جامی... واژۀ 

( ٤٥: ١2٣گرفته و هم پرورش را)ابراهیم زاده، کار برده اند که هم آموزش را در بر می

گرچه بايد اذعان کرد که انسان را به دو بعد آموزشی و پرورشی تجزيه کردن، خطاست و 

تربیت يک فرايند واحد است. هر تعلیمی، مقداری تربیت و هر تربیتی تعلیم را در بر 

گیرد. با اين حال، تعلیم و تربیت، امروزه به عنوان يک اصطلاح، جا افتاده است. اين می

پژوهش بر آن است تا  تعلیم و تربیت را از نگاه سعدی، اين شاعر انديشمند سدۀ هفتم  

 قرار دهد. مورد بررسی و تأمّل

سعدی، به گواهی آثارش، خاصّه گلستان و بوستان، بیش از هر شاعر و سخنور خاور 

زمین،  به تعلیم و تربیت انديشیده و نظرات تربیتی و اخلاقی روشنی را در  کسوت 

ها و حکايات بسیار رسا، شیوا و جذاب و روشن بیان داشته است. به ها و داستانتمثیل

کايت، داستان و گفتاری از اين دو اثر ماندگار، پندی و اندرزی نهفته ای که در هر حگونه

کرده، م( مسیحی زندگی می١٢٧٤-١٢٢٧است. سعدی همزمان با توماس آکويناس )

اگرچه افکار اين کشیش مسیحی  نسبت به روزگار خود بسیار مترقّی بود و به عنوان مربّی 

ر از او تتر و آزادهگراتر و مترقیّیار انسانتعلیم و تربیت اشتهار يافته، اما سعدی را بس

بینیم. شايد بتوان نام اين شاعر پرآوازۀ ايران را در صدر صحیفة آزاد مردان جهان امروز می

که حاکی از ارج « بنی آدم اعضای يک ديگرند...»ها قرار داد. همین چند بیت و همة زمان

حت اين مدعا بسنده است. وقتی آثار است برای اثبات ص« آدمیت»نهادن به مقام و شأن 

، دهیماند، مورد تأمّل و بررسی قرار میمربیّان بزرگ تعلیم و تربیت را که جهانی شده

ر از تجايگاه سعدی را به عنوان يک مربیّ تعلیم و تربیت اگر بالاتر از آنها نبینیم، پائین

 ( ١٢0: ١٣2٦کند ) عیسوی،یای اين ادعا را ثابت مبینیم. يک بررسی مقايسهآنها هم نمی

بر اهمیّت تعلیم و تربیت تا آنجا است که در آغاز بايد اذعان داشت که تأکید سعدی 

که در آن زمان پرآوازه « اهل طريق»بی های  مذهمراکز آموزشی زمان خود را بر کانون

 دهد: اند، ترجیح  و برتری میبوده

 زخانقـاه آمـد مدرسه بـه صاحبـدلـی

 دبـو فـرق چـه عابد و عالم انمی گفتم

 ار طريق اهــل صحبت عهد بشکست

 ار فريـق ايـن آن از کــردی اختیار تا
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 وجزم بردمی در به خويش گلیم آن گفت

 

کند کـه بگیرد غريق را                                   وين جهد می

 (١0٤)گلستان: 

خويش اين اشعار را چنین  دقیق   گمان سعدی از سر ذوق، يا برای اثبات شاعریبی

و پرمعنا وظريف بیان ننموده،  بلکه  به ارزش مدرسه و ژرفای اهمیّت آن  واقف بوده است. 

سان جسورانه در آن زمان و اين نکته قابل تأمل است که هیچیک از مربیّان بزرگ اين

اند که مدرسه را های بعد از آن هم يارا و جسارت اظهار اين انديشه را نداشتهحتی سده

 سرايی نغز ورود که سخنتر بدانند. با اين وصف تصوّر میهای  مذهبی پراهمیّتازکانون

پرمغز سعدی، ديدگاه تربیتی وی را با وجود اهمیّت بسیار، تحت الشعاع خود قرار داده 

باشد که حق مطلب در مورد سعدی، آن بزرگوار ماندگار به عنوان مربیّ تربیتی به خوبی 

د که نهتربیت را ارج می اندازه ادا نشده است.  اين نکته شايان عنايت است که سعدی آن

دهد. خود او معتقد است که تمام دو باب از گلستان و بوستان را به اين مهمّ اختصاص می

 ده باب بوستان در باب تربیت است:

 بیت ساختمچو  اين کاخ    دولت بپرداختم               بر او ده  در از تر

                                 (٣٧) بوستان، 

 گويد: سخن من در مورد تربیت اين است:          مرد فرزانه میآن بزرگ
 نه در اسب و میدان و چوگان و گوی

                       
  (٢2٧٤: )بوستان

 سخن در اصلاح است و تدبیر و خوی 
 

گويد: وقتی نفس امّاره، داند. میمهار کردن نفس امّاره میسعدی، تربیت را عبارت از 

خانه است، با آن بايد پیکار کرد و  با وجود ها با شما همترين دشمنيا به عبارتی دشمن

اين خصم درونی، نیازی به پیکار با دشمن بیگانه نیست. کسانی که نفس اماّره را مهار 

زنند، در مردانگی گوی سبقت را از رستم و سام میکنند و لجام به دهان اين خوک می

 ربايند. شیخ  بر اين باور است:می

 بدان با کند عنايت سلطان چو

 ترا شهوت و حرص و کین و حسد

 

  بخردان آسايش ماند کجا

 چو خون در رگانند و جان در بدن

 (٢22١)بوستان:   
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جايی برای خودنمايی نخواهد آنگاه که عقل بر وجود آدمی حاکم گردد، هوا و هوس 

داشت؛ براين پايه، مفهوم تربیت از منظر شیخ شیراز عبارت است از: مهار نمودن  خوک 

نفس و تسلّط عقل و خرد بر احساسات و هوی و هوس ناسنجیدۀ دنیوی. از منظر سعدی 

 لاتتوان درمقوبه عنوان صاحب نظر در مسايل تعلیم وتربیت ، نکات مهمّ تربیتی را می

 زير خلاصه کرد:

ـ تربیت مراحلی دارد، محیط و وراثت بر تعلیم و تربیت تاثیردارد ، اختلافات فردی را 

در تعلیم و تربیت نبايد ناديده گرفت، تجربه و عمل را در تعلیم و تربیت بايد توأمان به 

ها لفهؤکار گرفت. تعلیم و تربیت بر رفتارهای اجتماعی تأثیر دارد. سعدی با توجه به اين م

سازد که در اين پژوهش به اجمال به هايی را برای نیل به اهداف تربیتی  مطرح میروش

 آن اشارت می شود.

 تربیت مراحل

آن گونه که از آثار شیخ مشهود است، وی مراحل محتلف تربیت را به سه دورۀ کودکی، 

 کند.جوانی و پیری تقسیم می

ی هاسازترين دورۀ آموزش و پرورش را، سالترين و سرنوشتشیخ شیراز مهم :کودکی

پذير است. اگر در اين مرحله داند. کودک در اين سنین تربیتنخستین رشد کودک می

ذير پاستادان در باب تربیت وی غفلت ورزند، در بزرگسالی به سختی تربیت او امکان

توانی ی میگويد: کودک در خردسالی  چون چوبی تر است هر طور  که خواهشود. میمی

گردد که جز به آتش آن را بپیچی و تعلیم دهی، اما در بزرگسالی چون چوب خشک می

 گردد. راست نمی
 نکنند ادب خرديش در که هـــر

 پیچ خواهی که چنان را تر چوب

 

 برخاست او از فـلاح بـــزرگی در

 نشود خشک جــز به آتش راست

 (١٥٥)گلستان: 

ها در پرتو بخش عمدۀ فراگیری فرهنگ ، دانش و مهارتآوری است که لازم به ياد

شود. از سوی ديگر، سختی تربیت اولیة کودک، عزّت تعلیم استادان و مربیّان حاصل می

آورد. اگر کسی جفای روزگار و سختی تعلیم و افتخار همة عمر را برای او به ارمغان می

سالی صفا و شادی و زندگی توأم با معلم را در خردی و جوانی تجربه نکرده باشد، در بزرگ
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خردورزی نخواهد داشت. معلم هم در تربیت کودک بايد تشويق و تنبیه را باهم درآمیزد. 

ترها و مخصوصاً با دشمنان هم توأم بودن درشتی و نرمی را سعدی در رفتار با بزرگ

 گويد:پسندد و میمی

 است به در هم بـه نـــرمی و درشتی

 

 است نه مرهم و حجرا که زن رگ چو

 (١٢)بوستان: 

کردند که تأديب کودک جايز است تا به حتی انديشمندان فکر میتا قرن هجدهم، عموماً 

، کودک خیالی« امیل»اين وسیله شیطنت و گناه و پلیدی از نهاد او دور شود، ولی ظهور 

 تنبیه رادهندۀ مخالفت روسو با تنبیه کودک است. سعدی گاهی ژان ژاک روسو نشان 

 گويد:بیند؛  میضروری می

 زه و تحسین و ذکر را نوآموز

 

 به استاد تهديد و ز توبیخ

 (٣١٦0)بوستان: 

کودک بايد از معلم يا مربیّ يا پدر و مادر ترس و هراسی در دل داشته باشد، اما ترسی 

که مبنايش بر احترام و دوست داشتن باشد، نه ترس از تنبیه و چوب و چماق که با دست 

 اهمیّتبندد و سخن بزرگان را بیيازيدن به چنین اعمالی، هراس از دل کودک رخت برمی

 تلقی خواهد کرد. 

انی: از ديد سعدی مرحلة ديگر تربیت، دورۀ جوانی است. باب پنجم گلستان را به جو

دهد که شامل بیست حکايت در وصف بهار زندگانی است. مرحلة جوانی اختصاص می

ای دارد. اين دوران پر از شور و عشق است، و جوان جوانی نیز، از نظر سعدی اهمیّت ويژه

کند تا عقل. جوان از نظر ر تحت تأثیر احساس عمل میلبريز از احساسات. در کارها بیشت

 گلستان در باب ضعف می نويسد: ٦سعدی پرغرور است و متکبّر و جاهل در حکايت 

فت گآزرده به کنجی نشست و گريان همیوقتی به غرور جوانی بانگ بر مادر زدم، دل»

 کنی؟مگر خردی فراموش کردی که درشتی می

 ند خويشچه خوش گفت زالی به فرز

 آمدی ياد خرديت عهد از گر

 تن پیل و افکن پلنگ ديدش چو

 من آغوش در بودی بیچاره که
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 جفا من بر روز اين در نکردی

 

 پیرزن من و شیرمردی تو که

 (١٥٢)گلستان: 

اگرچه دوران کودکی را پشت سر گذاشته، لیکن هنوز تجربة سعدی اعتقاد دارد جوان      

کسب نکرده است. اگرچه قوی و زورمند است، اما فاقد تجربة  کافی برای زندگی اجتماعی

ند کگلستان از جوانی صحبت می« در تأثیر تربیت»باب  ١٧جنگاوری است. در حکايت 

ه انداز و سلحشور ککه در سفر بلخ بامیان با وی بوده است. جوانی زورمند، سپرباز و چرخ

تجربه و رعد کوس دلاوران به گوشش بود و کمبه اندازۀ ده مرد توانايی داشت، اما نازپرورده 

 لرزد وگیرند. جوان بر خود میاتفاقاً حرامیان که دو نفر بودند، راه را بر آنها می نرسیده.

 گويد:بازد و سعدی میخود را می

 پــای بدارد جنگــاوران حملــه روز بــه خای جوشن تیر به شکافد موی که هر نه

 (١٦١:گلستان)  

 نمود: توان به دو مقوله تقسیمپیری: از نظر سعدی دورۀ پیری را می دورۀ

از نظر سعدی عاقل و خردمند، دورۀ پیری دوره پختگی، آزمودگی و  الف( پیری و خرد:

گردد.  باب ششم از تعقلّ است،  البته ضعف و سستی نیز در اين سن بر انسان عارض می

 «گفتار اندر تقويت مردان کارآزموده»سعدی در  گلستان را در وصف اين دوره نگاشته است.

گويد و اين که از جوانان گذاشته، سخن میاز آزمودگی مردان جهانديده و پا به سن 

 کند که:اند و به جوانان توصیه میشمشیرزن،  نبايد ترسید که ناپخته

 کن کار جهانديدگان رأی به

 شمشیرزن جوانان از نترس

 مرد جهانديده باشد خردمند

 

 که صید آزموده است گرگ کهن

 فن بسیار زپیران کن حذر

 سرد و ست آزموده گرم بسیار که

 (١0٤2: بوستان)

از باب پنجم گلستان سعدی از پختگی و آزمودگی دوران پیری سخن  ٤حکايت 

 گويد: می
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 ای سست مانده، پیرمردروزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگه به پای گريوه»

آمد و گفت: چه خسبی که نه جای خفتن است؟ گفتم چون از پس کاروان همیضعیف 

تن به اند: رفتن و نشسروم که نه پای رفتن است؟ گفت: اين نشنیدی که صاحبدلان گفته

 که دويدن و گسستن

 مشتاب منزلی مشتاق که ای

 شتاب به رود تک دو تازی اسب

 

 آموز صبر و بند کار من پند

 روز و شب درومی آهسته اشتر و

 (١٥٢: گلستان)

از باب ششم گلستان )در ضعف و پیری(  2سعدی در حکايت ب( پیری و سستی: 

گويد: پیرمردی را گفتند چرا زن نکنی؟ گفت: با پیرزنانم عیش نباشد. گفتند جوانی می

بخواه چون مکنت داری، گفت: مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست، پس او را که جوان 

 (١٥٣رت بندد؟ )گلستان: من که پیرم چه دوستی صوباشد با 
 

 تربیت بر توارث اثر

يکی ديگر از مقوله های تربیتی که شیخ شیراز به آن عنايت دارد، اثر توارن بر تربیت 

است که يکی از عوامل مهمّ تربیت، توارن است و اين مسئله را در است. او بر اين اعتقاد 

دارد و استعداد ذاتی و فطری و گوهر سخن اظهار می ؤثر ترينکسوت زيباترين کلام و م

 گذارد.داند و بر اهمیّت آن صحه میانسانی را در تربیّت مهمّ می

 برنیارد سنبل شوره زمین

 است چنان کردن بدان با نکويی

 مگردان ضايع عمل و تخم او در

 نیکمردان جای به کردن بد که

 (٦٢:گلستان)

شود. استعداد فطری نباشد، تربیت چندان مؤثر واقع نمیبه اعتقاد سعدی، اگر 

درحکايت اوّل گلستان از باب هفتم در تأثیر تربیت، اثر وراثت و استعداد ذاتی را متذکّر 

گويد بايد زمینه و استعداد مناسب باشد تا تربیت صورت پذيرد، در غیر اين شود و میمی

 صورت اين مهمّ ممکن نگردد:



سعدی منظر از وتربیت تعلیم  

251 

پسری کودن بود، پیش يکی از دانشمندان فرستاد که مر اين را تربیتی  يکی از وزرا را»

کن مگر عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود. پیش پدرش کس فرستاد که می

 شود و مرا ديوانه کرد.اين عاقل نمی

 قابل گوهری اصل بود چون

 هیچ صیقل نکو نداند کرد

 سگ به دريای هفتگانه بشوی

 برند مکه به گرش عیسی خر

 

 باشد اثر او در را تربیت

 آهنی را که بد گهر باشد

 که چو تر شد پلیدتر باشد

 باشد خر هنوز بیايد چون

 (١٥٤)گلستان: 

 شوند و بعضی نجیب وها ذاتاً شرير آفريده میسعدی اعتقاد ندارد که بعضی از انسان

شود و اصحاب کهف  مردم میآدم اعضای يکديگرند يا اين نکته که سگ اصیل. بیان بنی

 دهندۀ اين شیوۀ تفکر است.گیرد، نشانگِلی خوشبوی بوی گُل می

 تربیت بر محیط اثر

الدين به موازات توارن و اثر آن بر تربیت، نقش محیط را نه تنها ناديده شیخ مصلح     

علیم و تربیت تکند. گفتنی است بیشتر مربیّان گیرد، بلکه آن را بسیار مهمّ تلقی مینمی

ها بعد از شیخ نیز چندان توجّهی به تأثیر محیط بر دنیای اسلام و دنیای غرب حتی قرن

تربیت نداشتند. سعدی با بینش و بصیرت و آگاهی خود، محیط را  يکی از عوامل مهمّ  

شناسان و علمای تعلیم دهد. همچنان که امروزه نیز اغلب رواندر تعلیم و تربیت جلوه می

جیمز دوی واتسون  دانند. اين مسئله بعد ازتر میربیت، محیط را از توارن پرارزشو ت

(James Dewey Watson ـ زادۀ )زيست ـ  شیکاگومیلادی در  ١1٢2آوريل  ٦

 ده است.ری ويژه پیدا کآمريکايی  و رفتارگرايان جلوه ژنتیکو متخصّص علم  دانفیزيک

بر  ایرفتار، مقدمه»ر کتابش به نام ت و دواتسون نقش غرايز را در رفتار پذيرف نخست

ای که با رفتارهای به وصف يازده غريزه پرداخت، از جمله غريزه «روانشناسی تطبیقی

مفهوم  واتسون موضع خود را تغییر داد و میلادی،١1٢٥سال در تصادفی سروکار دارد. 

 ،ندرسمی به نظر غريزی هايی از رفتار انسان که آن جنبه نموداستدلال  و را رد کرد غريزه

اجتماعی هستند. با پذيرش اين نظر که يادگیری کلید  ۀشدهای شرطیدرحقیقت پاسخ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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اين هم  . او ازفهم رشد رفتار آدمی است، واتسون به صورت يک رفتارگرای افراطی درآمد

ا، خلق هکه توانايی بلکه از پذيرش اين فظام خود رد کردنه تنها غرايز را در ن و فراتر رفت

امتناع نمود. وی معتقد بود که کودکان با  ،خو يا هر نوع استعداد ارثی هم وجود دارد و

علمان يا م والدين ةوسیلهبلکه ب فآينددان بزرگ به دنیا نمیتوانايی ورزشکار يا موسیقی

کید أشوند. اين تبه آن جهت هدايت می ،کنندکه رفتارهای مناسب را تشويق يا تقويت می

که هر  گیریبا اين نتیجه ،ثیر بیش از حد تربیت والدين و محیط اجتماعیأواتسون بر ت

 ۀاندازيکی از دلايل شهرت بی ،تواند کودکان را برای هرچه که بخواهد تربیت کندکسی می

 (١١٢: ١٣2٦د.) عیسوی، واتسون بو

زايی تواند تأثیر بسز واتسون معتقد بود که محیط غنی میسعدی آگاه خیلی پیشتر ا

 خواهید نامتانکند که اگر میروی شخصیّت و آيندۀ انسان داشته باشد، لذا توصیه می

-ماندگار باشد، به کودکان خود خردمندی، پرهیزگاری، بیاموزيد وآنها را بر آموختن حرفه

داشته باشید، برای تأمین آيندۀ فرزند ای ترغیب نمايید. حتی اگر ثروتی چون قارون هم 

خود بر دستگاه و مال و منال دنیوی  تکیه نکنید، چه همة آنها فناپذيرند. در روزگار 

 کند:ای بداند، دست نیاز پیش ديگران دراز نمینامرادی کسی که حرفه

 بجای بماند نامت که خواهی چو

 ... خردمند و پرهیزگارش برآر

 تعلیم کنبه خردی درش زجر و 

 هست که دستگاهی بر تکیه مکن

 زر و سیم کیسه رسد پايان به

 دسترس باشدش ایپیشه بر چو

 

 رای و آموز خردمندی را پسر

 گرش دوست داری به نازش مدار

 به نیک و بدش وعده و بیم کن

 وقت به نماند نعمت که باشد که

 ور پیشه کیسه تهی نگردد

 کس؟ پیش برد حاجت دست کجا

 (٣١٦٦)بوستان: 

 گويد: هر که با بدان نشیند نیکی نبیند:در حکايت هشتم گلستان می
 وحشت آموزد و خیانت وريو 
 نکند گرگ پوستین دوزی

 (٧٧)گلستان: 

 ای با ديوگر نشیند فرشته
 از بدان جز بدی نیاموزی
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نسان اای را به خیانت وادارد. امروز اثر محیط بر تربیت تواند فرشتهمحیط  نامناسب می

لب طلبد. اين مطاروشن است. در قرن هفتم، بیان اين مسائل، خلاقیت و تدبیری خاص می

 تر بوده است.بیانگر آن است که سعدی از زمان خود بسیار مترقّی

گراست يا معتقد به توارن گردد که سعدی محیطبرای خواننده اين پرسش مطرح می

ی، در نگاه اول نوعی تناقض در افکار وی شواست؟ آن زمان که با کلام سعدی همراه می

 گويد، با حکايتبینی. اما واقعیت اين است که سعدی وقتی از توارن و اهمیّت آن میمی

نماياند که فقط توارن مهمّ است، نه محیط و برعکس، وقتی از محیط ها چنان میو تمثیل

 و بر اين باور است کهکند. حال آن که ارنگ میکند، نقش توارن را بسیار کمصحبت می

کنند. امروزه توارن و محیط، هر دو در ساختار شخصیّت آدمی نقش مهمّی را ايفا می

چنانچه اشارت شد، کسانی هستند که به محیط، عنايت بیشتری دارند تا به توارن. 

دهند. ها هم به توارن توجّه دارند و محیط را در تربیت انسان کم اثرتر جلوه میبعضی

 داند. ر دو را در شکل دادن به شخصیّت آدمی مؤثر میسعدی ه

 تربیت در فردی اختلافات تأثیر

ها در يادگیری نقشی داند که اين تفاوتهای  فردی توجّه دارد و میسعدی به تفاوت

های خاص خود را ها و قابلیتها توانايیمهمّ دارند. او بر اين باور است که هريک از انسان

بنابراين، اگر از يک نوع آموزش برخوردار شوند، بازخورد اين آموزش در بین آنها دارند. 

های ويژه در يادگیری اثرگذار است. سعدی در اين باب پای متفاوت خواهد بود. آن توانايی

ه نیکی ها در تعلیم و تربیت بدانسته و به  اختلافات انساننیفشرده، لیکن اين مطلب را می

 رد:آونظر و بقراط حکیم، میباب هفتم بوستان، در حکايت درويش صاحبواقف بوده؛ در 

 گوش گمارند حديثی بر کس دو... 

 ناپسند دگر گیرد پند يکی

 

 سروش تا اهرمن ز بدان، تا اين از

 پند بـــه گیـــریحـــرف از نپــــردازد

 (٣٢: بوستان) 

فرد، سبب تفاوت در يادگیری های  درونی سعدی بر اين باور است که مجموعة توانايی

 شود، هرچند که محیط و نوع آموزش هم يکسان باشد.می
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  عمل و علم رابطة

رود ترين مکاتب تعلیم و تربیت به شمار گرايی شايد يکی از موفقامروزه مکتب عمل

و اغلب کشورهای پیشرفتة جهان نظیر آمريکا و بعضی از کشورهای اروپايی در آموزش و 

اند. در بین معلمانِ تعلیم و تربیت، توأم بودن عمل ايدئولوژی را عملی ساخته پرورش اين

( سعدی در قرن هفتم، ١٥0: ١٣2٦و علم تئوری بسیار اهمیّت پیدا کرده است. )عیسوی، 

فايده کردند: يکی آن که اندوخت و نخورد دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی»گويد: می

 .و ديگر آن که آموخت و نکرد

 خوانی بیشتر که چندان علم

 دانشمند نه بود محقق نه

 خبر و علم چه را مغز تهی آن

 

 نادانی نیست تو در عمل چون

 چند کتابی او بر چارپايی

 « دفتر که بر او هیزم است يا

 (١٧0: گلستان)

عسل لقب داده ، و سعی در آموحتن علم بدون درخت بی ثمر يا زنبور بیعالم بی عمل را 

. اين نکات  نشان از گستردگی تدبیر و ژرفای انديشة والای بیهوده دانسته است عمل را

سعدی دارد که هفتصد سال پیش سخنی را بیان داشته که امروز نشانگر فکری پیشرفته 

و مترقی است؛ او بر توأمان بودن علم و عمل تأکید بسیار ورزيده است. او از يک سو افراد 

کند و از سوی ديگر، تنبلی و کاهلی را ملامت ترغیب میرا به کار و کوشش تشويق و 

 ای به حرفه و شغل و يا بهتر بگويیم حرفه و فن دارد.نمايد. توجّه ويژهمی
 

 کوشش و کار به تشويق .1

فعالیّتی است نسبتاً دائمی که به تولید کالا و خدمات »اند: در تعاريف کار گفته

( سعدی، ٥٣: ١٣٥1)شفیع آبادی، « گیرد.ق میانجامد و در ازای آن دستمزدی تعلمی

را در آثارش، بیشتر از هر کلمه و واژۀ ديگر يعنی بیش از دويست بار به کار « کار»کلمة 

برده است. اين حاکی از آن است که سعدی به نقش مهمّ کار در زندگی انسان واقف بوده 

ل . آثار خود او نیز حاصو خوشبختی يا بدبختی انسان را ثمرۀ کار و کوشش دانسته است

کار و تلاش اوست، لذا بیش از هر انديشمند ديگری  اشتغال ورزيدن به کار، شغل و حرفه 
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در بوستان مشهور است و توجّه سعدی « درويش با روباه»را مطرح ساخته است. حکايت 

 دهد:را به کار و کوشش نشان می

 دغل ای باش درنده شیر برو

 شیر چو ماند تو کز کن سعی چنان

 کن نوش ديگران با و آر چنگ به

 خويش بازوی به توانی تا بخور

 رسان راحت و رنج ببر مردان چو

 

 شل روباه چو را خود مپندار

 سیر؟ وامانده به روبه چو باشی چه

 کن کوش ديگران فضله بر نه

 خويش ترازوی در بود سعیت که

 کسان دسترنج خورد مخنّث

 (١٣٦٦:  بوستان)

گويد هرکس بايد از کودکی کند و میسعدی همگان را به کار و عمل ترغیب می     

ای بیاموزد تا سربار ديگران حتی پدر و مادرش نگردد. چه گنج قارون هم تمامی حرفه

ماند؛  بنابراين نبايد تکیه بر دستگاه و مال اين پذيرد و نعمت دنیوی هم باقی نمیمی

تواند وسیلة امرار معاش فرد گردد. شه ماندگار است و میجهانی کرد، ولی حرفه و پی

امروزه در تعلیم و تربیت کشورهای مختلف به داشتن تخصّص حتی در کارهای ساده 

 شود.بسیار توجّه می

 دسترنج را پرورده بیاموز

 مکن تکیه بر دستگاهی که هست

 زر و سیم کیسه رسد پايان به

 دسترس باشدش ایپیشه بر چو

 

 به گنــــج قارون چو داری دست گر و

 دست به نماند نعمت که باشد که

 ور پیشه کیسة تهی نگردد

 کس پیش برد حاجت دست کجا

 (٣١٦٦)بوستان 

 پروری تن مذمّت .2

پروری بر حذر سعدی مردم را از سستی و کاهلی و تن« درويش با روباه»در حکايت 

 دارد: می
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 دغل ایباش درنده شیر برو

 رسان راحت و رنج  ببر مردان چو

 

 شل روباه چو را خود مینداز

 کسان دسترنج خورد مخنّث

 (١٣٦٦: بوستان)

خورد و افراد را هشدار سعدی بر عمری که بیهوده سپری شده باشد، افسوس می

دهد که مراقب باشند که  عمر را به بطالت نگذرانند. او مخالف سستی و کاهلی است. می

خوردم و کردم و بر عمر تلف کرده تأسف میايام گذشته میيک شب تأمل »گويد: می

 :گفتمسفتم و اين ابیات مناسب حال خود میسنگ سراچة دل را به الماس آب ديده می

  نفسی رودمی عمر از دم هر

 خوابی در و رفت پنجاه که ای

 کار نساخت و رفت که کس آن خجل

 

 بسی نماند کنممی نگه چون

 دريابی روزه پنج اين مگر

  «نساخت بار و زدند رحلت کوس

 (٥٢)گلستان: 

داند.  کند، مستحق نفرين میسعدی کسی را که تلاش وکوششی برای امرار معاش نمی

دست رفته به بازار دار فنا به گذرد، پس چه وقت انسان تهیعمر می دهد کههشدار می

 آيد و  برگ عیشی به گور خويش می فرستد؟خود می

  فرست خويش گور به عیشی برگ

 تموز آفتاب و است برف عمر

 بازار در رفته دست تهی ای

 

 فرست پیش ز پس، ز نیارد کس

 هنوز غره خواجه و ماند اندکی

 دستار نیاوری پر ترسمت

 (٥٢)گلستان: 

 ای نخواهد چید. کسی که تنبلی و سستی پیشة خود سازد، وقت خرمن خوشه

 خويد به بخورد خود مزروع که هر

 

 چید بايد خوشه خرمنش وقت

 (٥٢: گلستان)

نمايد. کند و مردم را به سعی و کوشش تشويق میپروری، بیکارگی را تقبیح میتن

البته معتقد است انسان در تلاش خود  تنها به نیروی بازو، خلاقیت و ابتکار شخصی 

مه حال در ه گويدتواند متکی باشد، اگرچه به هیچ عنوان منکر آنها نیست، لیکن مینمی
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بايد به خداوند امید داشت و به او برای موفقیّت توکّل کرد، زيرا نهايت حق است که يد 

 بخشد. قدرت و توانايی می

  پیشه و حرفه .3

سعدی بر آن است که افراد را بايد از کودکی به کار و کوشش عادت داد و به آنان 

آموخت که از دسترنج خود اسباب معیشت خويش را فراهم آورند تا سر بار ديگران، حتی 

پدر و مادر توانگر نشوند. اين اصل تربیتی که سعدی هفت قرن و نیم پیش مطرح کرده، 

( يکی از مسائل ٧٦ص١٣2٢ش و پرورش است. )تنکابنی: امروزه يکی از اصول مهمّ آموز

آموختنی که در متن کار و کوشش است و بايد از کودکی آغاز شود، حرفه و پیشه است. 

 شود، لیکن پیشه و هنر تمامی ندارد. سعدی معتقد است که کیسة سیم و زر تمام می

 زر و سیم کیسه رسد پايان به

 دسترس باشدش ایپیشه بر چو

 

 ورپیشه کیسة تهی نگردد

 کس پیش برد حاجت دست کجا

 (٣١٦٦)بوستان: 

تی و سخروند، بهگويد: کسانی که به ديار غربت میديگر گلستان میسعدی در جای 

 ای آموخته باشد.وری که پیشهمگر پیشه آيند،محنت گرفتار می

 خويش شهر از رود غريبی به گر،

 مملکت از فتد خرابی به ور

 

 دوزپینه نبرد محنت و سختی

 نیمروز ملک خفتد گرسنه

 (١٢١: گلستان)

 اند.دسعدی حرفه و پیشه را يکی از عناصر مهم برای امرار معیشت و بقای زندگی می
 

 تربیت و تعلیم مؤثر هایروش

های  مختلف به شاگردان و مخاطبین خود سعدی آنچه را که آموخته بود، به روش

برد، عبارتند بودند از: پند و اندرز )موعظه(، که او به کار میهايی داد. روشانتقال می

 سرائی(، پرسش و پاسخ )مناظره(.تمثیل )داستان
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  اندرز و پند -1

های اجتماعی را به خوانندگان و شنوندگان خود به اين حکیم خردمند اغلب ارزش

برای عامة مردم  صورت پند و اندرز گوشزد کرده. در خور ذکر است که اين نصايح  را هم 

و هم برای شاهان و حاکمان بیان داشته است. سراسر گلستان و بوستان آکنده از نکات و 

وقايعی ظريف است که سعدی آنها را به صورت وعظ و پند و اندرز بیان داشته است. در 

 از باب دوم گلستان آمده است: ١0حکايت 

گفتم با قومی افسردۀ دل مرده ای چند به طريق وعظ میدر جامع بعلبک وقتی کلمه»

کند. گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمیو راه از صورت و معنی نبرده، ديدم که نفسم در نمی

 (10)گلستان: « دريغ آمدم تربیت ستوران و آينه داری در محلت کوران...
 

  تمثیل ـ2

ها های سالسخن، مقاصد و اهداف خود را که حاصل تجارب و آزمودهسعدی شیرين

تعلیم و تعلّم و مسافرت و معاشرت با طبقات مختلف است، به صورت تمثیل و داستان 

خوبی واقف بوده که پند و اندرز غیرمستقیم و به صورت تمثیل بیان کرده است. سعدی به

ای دارد. از اين رو گلستان و بوستان را به زيور حکايت و داستان آراسته و داستان اثر ويژه

ها، از عدل و داد و بیداد گرفته بان و صمیمی سعدی در بیان همة داستاناست. لحن مهر

تا عشق و جوانی جوانان، از اخلاق درويشان و پای صحبت آنان بودن تا عشق و شور مستی 

عرفا و...  قابل تأمل است. او انسان بودن، صفا و يکرنگی و متخلّق به اخلاق الهی  شدن را  

ی اکند. به راستی در هر داستانی از سعدی هدف و نتیجهمی به خوانندگان خود يادآوری

گذرد، اما  چنان ها میپندآموز نهفته است. اگر چه حدود هفتصد سال از اين داستان

مانه اند. سعدی حکیعمیق و پرمعنا و زنده و پويا هستند که گويی برای عصر حاضر نوشته

های متعالی و همیشه برد و پیروزی با ارزشبرد که ای به پايان میها را به گونهداستان

 های صاحب فضیلت است.قهرمان
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  پاسخ و پرسش ـ3

روش مناظره، جدل، ديالکتیک يا پرسش و پاسخ را به سقراط، فیلسوف يونانی نسبت 

دهند. اين شیوه که روشی برای کشف حقايق بوده، در بین علما و فضلای اسلامی نیز رواج می

خواسته، بهره برده است. برای ل نیز از اين شیوه برای تعلیم آنچه که میداشته است. شیخ اج

 نمونه در اشعار ذيل:

 نالیدمی صبح به مرغی دوش

 را مخلص دوستان از يکی

 ترا که نداشتم باور: گفت

 نیست آدمیت شرط اين: گفتم

 

 وهوش طاقت و ببرد صبرم و عقل

 گوش به رسید من آواز مگر

 مدهوش چنین کند مرغی بانگ

 گوی و ما خاموشمرغ تسبیح

 (1٧)گلستان: 

 سعدی تربیتی محتوای و برنامه

زی آموباوری و علمسعدی محتوای تربیت يا به عبارتی برنامة آموزشی خود را بر دين

 نهد. البته علمی که در خدمت دين و ايمان قرار گیرد.بنا می

  باوریدين ـ1

باوری است که سعدی سخت به آن پايبند تربیت، دينهای  مهمّ محتوای يکی از مقوله

است. او در مقدمة بوستان و ديباچة گلستان از قدرت لايزال خداوند سبحان سخن رانده 

و با نام و ياد او هر دو اثر را آغاز کرده و نام مبارک حق را زيب و زيور دو اثر جاويدان خود 

 :کندساخته است. بوستان را با اين بیت آغاز می

 آفريد جان که خدايی نام به

 

 آفريد زبان اندر گفتن سخن

 (١)بوستان: 

منت خدای را عز وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر »و گلستان را با 

 (1٧آغاز کرده است. )گلستان: « اندرش مزيد نعمت... 
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 باوری علم ـ2

ر آن که به اختصا باوری استهای تربیتی از نظر شیخ شیراز، علميکی ديگر از مقوله

داريم: اگرچه يکی از ناگوارترين پیامدهای حملة مغول به ايران، افول علم و را بیان می

باوری و انحطاط عقلی و فکری بود، لیکن سعدی از خاندانی با علم و تقوا برخاسته علم

 گويد:بود، خود او 

 عری  آموختمرا معلم  عشق   تو  شا همه قبیلة  من   عالمان   دين   بودند

                                   (٣٢)غزلیات: 

اندوزی بود، خود باوری و دانشمحیط خانوادگیش که آکنده از ديناو افزون بر 

ای متبحر در علوم دينی و آشنا به اخلاقیات و عرفان و حکمت عملی و سیاست و فرزانه

مختلف، اهمیّت علم و عالم را در  های نظر در مسائل اجتماعی بود. سعدی با واژهصاحب

هايی نظیر علم، دانش، عالم، دانشمند، فاضل، استاد، شاگرد، کند. واژهآثارش يادآوری می

دل، فقیه مدرس، معلم، تعلیم، درس، مکتب، آموزش، عقل، خرد، هوش، هوشمند، صاحب

و  باوری استمسعدی مبتنی بر عقل و خرد و به عبارت ديگر بر پاية عل هایو ... انديشه

 علم در انديشة وی جايگاه ويژه دارد.
 زخانقاه آمد مدرسه به صاحبدلی

 بود فرق چه عابد و عالم میان: گفتم

 برد زموجگفت: آن گلیه خويش به در می

 

  را طريق اهل صحبت عهد بشکست

 را طريق اين آن از کردی اختیار تا

 را غــريق بگیرد که کندمی جهد وين

 (١0٤)گلستان: 

اگرچه مشتاقانه به اصحاب طريقت گرايش دارد، لیکن مدرسه را بر خانقاه ترجیح 

برد و عالم گلیم ديگران را. سعدی اساس و عابد گلیم خويش به در میدهد. چون می

د. اندهد و اين که خردمندان ماية ترقی جامعهبنیان شخصیّت انسان را خرد و علم قرار می

به عنوان مردان حکومت خرد و دانايی  برتری افراد برای اداره کشور، به اعتقاد شیخ ملاک

 است و لذا برای واگذاری کارهای مهمّ به افراد:

 آزمود نخست ببايد عقلش به

 

 فزود جايگاهش هنر قدر بــه

 (٣٢1: بوستان) 
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 تربیتی اهداف

به  گويد.میسعدی، اين متفکر فرزانه در گلستان از آنچه هست و واقعیت دارد، سخن 

گراست، يعنی آنچه را که گرايانه دارد، امّا در بوستان آرماناين معنی که او نگرشی واقع

های درونی دارد. آرمان از نظر سعدی، عبارت است از آرزوها و خواستهبايد باشد، بیان می

و آن چیزی که در نیّت خود ايشان پرورش داده شود و کاستن افسوس، وسواس و رنج و 

دوهی است که در درون وی وجود دارد. آرزوهايی که در صورت تحقق آنها، در مدينة ان

ساز اسلام تربیت يافته شود. سعدی در مکتب انسانها گشوده میفاضله به روی انسان

است، لذا تعلیمات وی به عنوان معلم يا متعلم، تحت تأثیر اين مکتب بوده است. هدف او 

باشد. عبد صالح شیخ هم برای نسان خوب يا عبد صالح میاز تعلیم و تربیت، پرورش ا

. او عاشق همة عالم اعم هادنیای مادی ارزش قايل است و هم برای دنیای معنوی و آرمان

 از مادی و معنوی است، چون هر دو عالم را عطیة الهی می داند.

 ترينمهم از را ونوجوانی کودکی ، صالح عبد پرورش در سعدی که آن سخن خلاصة 

داند. او بر اين باوراست که هم توارن و هم محیط بر تربیت کودک می تربیت مراحل

پذيری کودک  ناديده تأثیری شگرف دارند. در عین حال اختلافات فردی را هم در تربیت

پندارد. از اين رو گیرد. او در تربیت، رابطة علم و عمل )کار و کوشش( را مهم مینمی

تربیت کودک و نوجوان، اين دو اصل  مهم: ترغیب به کار و کوشش و  اعتقاد دارد که در

 بر است مبتنی او تربیت و تعلیم هایروش داشت. نظر مد پروری وکاهلی را بايدمذمت تن

 فت،ر اشارت که همچنان پاسخ. و پرسش به توجه و تمثیل بیان ، اندرز و پند از گیریبهره

 حصال عبد يا خوب انسان پرورش تربیت، و علیمت  بزرگ انديشمند اين هدف ترين مهم

 کويینی و احسان دوستی، انسان عدل، چون فضايلی دارای صالح عبد يا خوب انسان باشد.می

 است. نموده ذکر بوستان گانةده ابواب در را هاويژگی اين و است و.. نوعانهم به

 منابع

 تشارات دانشگاه پیام نو( فلسفه تربیت. تهران: ان١٣٧٦زاده، عیسی )ـ ابراهیم

( شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب ١٣2٢ـ تنکابنی و ديگران، حمید )

 فارسی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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 نامه. تهران: انتشارات دهخدا.( لغت١٣٣٤آکبر )ـ دهخدا، علی

کوشش محمدعلی فروغی، تهران: (، به گلستان سعدی( کلیات )١٣٥٥سعدی شیرازی )ـ 

  انتشارات جاويدان

( گلستان به کوشش غلامحسین يوسفی. تهران: انتشارات شرکت ١٣٧٣ ـسعدی شیرازی )

 سهامی انتشاراتی خوارزمی

تهران: شرکت  ( بوستان سعدی. به کوشش غلامحسین يوسفی،١٣٧٢) ـ سعدی شیرازی

 سهامی و انتشارات خوارزمی.

 ر.نو( راهنمايی شغلی و تحصیلی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام١٣20لله )آبادی، عبداـ شفیع

( تعلیم وتربیت در آثار سعدی، پايان نامة دکتری، به راهنمايی ١٣2٦ـ عیسوی، محسن )

دانشگاه اهوازسرشت، دکتر محمدجعفر پاک


